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مجموعه مقالات نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی 

اردیبهشت 1394، ص 459-439
بررسی التزام به مقوله حیا در تربیت جنسی 
با توجه به الگوهای قرآنی

سید محمود صادق زاده طباطبایی/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
حیا نه صرفا امری اخلاقی که سعادت ابدی انسان در گرو آن است. حیا  معیاری برای احراز شرط ایمان به عنوان یکی از دو شرط لازم برای ورود به بهشت است. حیا را می توان به حیاء رفتار و حیاء اعضا تقسیم کرد. از مهمترین مصادیق حیای اعضا حیای درکلام و گفتار است. از مصادیق روشن حیای گفتاری مباحث و مسایل مرتبط با حوزه عفاف و غریزه جنسی است. مقتضای حیای کلام در برخی موارد سکوت و عدم ورود در این موضوعات به نحو جدی و شوخی و در قالب لطیفه است. اما در بعضی دیگر از موارد که مخاطب به جهت عدم آگاهی از  احکام و یا عواقب و پیامدها دچار آسیب می شود نه تنها حیا بی معنا است که به تعبیر روایات حیای احمقانه است.  طرح مباحث جنسی در فضای آموزش و آگاهی بخشی بدین معنا نیست که برهنه و بی پرده و عریان سخن گفت. قرآن به عنوان متنی که جنبه هدایتی و آموزشی دارد و مخاطب آن عموم است در تمامی مباحث و احکام مرتبط با غریزه جنسی ورود پیدا کرده است اما در تمامی موارد در قالب کنایی و استعاره ای سخن گفته است و هیچگاه به صورت صریح این موضوعات را طرح نکرده است. واژگانی چون رفث ، دخول، مراوده ، مباشرت و ... هیچکدام در کاربرد اصلی خود ارتباطی با مباحث جنسی ندارد بلکه فضای آیات، مخاطب را به معنای اصلی راهنمایی می کند. قرآن در جزیی ترین امور مرتبط با غریزه جنسی ورود پیدا کرده است، اما به زیباترین و لطیف ترین و هنری ترین بیان آن را ترسیم کرده است. با مروری بر ترجمه های فارسی قرآن در می یابیم برخی مترجمان معاصر در انتقال این مفاهیم از این نکته غافل شده و از واژگان صریح استفاده کرده اند. این مقاله ضمن تبیین واژگانی الفاظ مرتبط به حوزه لذایذ جنسی در قرآن نگاهی نقادانه به ترجمه های فارسی قرآن و برخی تفاسیر دارد.
کلید واژه‌ها : حیا، رفث ، مراوده، مباشرت، غریزه جنسی 
مقدمه 
حیا از آموزه های مهم دینی است که در آیات و روایات بر آن تاکید شده است. قرآن سعادت ابدی انسان را در گرو ایمان و عمل صالح می داند و در آیات زیادی آن دو را قرین هم ذکر کرده است (بقره: 25، 82، 277؛ آل عمران: 57؛ نساء: 57 و ...) از منظر قرآن همه انسان ها در خسرانند مگر آنانکه ایمان و عمل صالح داشته باشند (عصر: 1-4). ایمان و عمل صالح دو شرط لازم برای ورود به بهشت است. حسب قرآن جایگاه ایمان قلب و دل آدمی و امری درونی است : قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في‏ قُلُوبِكُمْ (حجرات: 14) ([برخى از] باديه‏نشينان گفتند: «ايمان آورديم.» بگو: «ايمان نياورده‏ايد، ليكن بگوييد: اسلام آورديم.» و هنوز در دلهاى شما ايمان داخل نشده است.) 
با توجه به درونی بودن و پنهان بودن امر ایمان در آیات و روایات، نشانه ها و شاخصه هایی برای تشخیص وجود و عدم آن و همچنین سنجش کمیت و مقدار آن بیان شده است، که از جمله آنها مساله حیاء است. مرحوم کلینی در کتاب خود «الکافی» که مهمترین و جامع ترین اثر روایی شیعه است تبویبی بسیار فقیهانه آورده است، او کتابش را با «کتاب العقل و الجهل» آغاز می کند و بعد از آن «کتاب فضل العلم» و بعد «کتاب التوحید» و سپس «کتاب الحجة» و در ادامه «کتاب الإیمان و الکفر» را می آورد. کتاب اخیر مشتمل بر 209 عنوان باب است که در آن به ویژگی ها و مصادیق «ایمان» و «کفر» می پردازد. باب 52 از این بخش «حیاء» نام گزاری شده است و در آن 7 روایت ذکر شده است. از جمله : امام صادق علیه السلام : حیاء از ایمان و ایمان در بهشت است . همچنین ایشان می فرمایند : کسی که حیاء ندارد ایمان ندارد. و یا در حدیث دیگر آورده است که ایمان و حیاء به یک ریسمان بسته اند پس اگر یکی از آن دو جدا شود دیگری نیز برود. (کلینی، ج 3، ص 277) 
حیاء را در یک تقسیم می توان به «حیاء اعضاء» و «حیاء رفتار» تقسیم کرد. حیاء رفتار به کیفیت رفتار اشاره دارد، مثلا قرآن راه رفتن دختران شعیب را با واژه «استحیاء» توصیف می کند: فجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشىِ عَلىَ اسْتِحْيَاءٍ (قصص: 25) پس يكى از آن دو زن- در حالى كه به آزرم گام بر مى‏داشت- نزد وى آمد.
اما حیاء اعضاء به کیفیت بهره برداری از مثل چشم و گوش و زبان مربوط می شود. حیاء چشم به «غض بصر» و فرو نهادن آن از نگاه به محرمات الهی است: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِم (نور: 30) (به مردان با ايمان بگو: «ديده فرو نهند».) و در آیه بعد خطاب به زنان می فرماید : وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِن (نور: 31) (و به زنان با ايمان بگو: «ديدگان خود را [از هر نامحرمى‏] فرو بندند».)
حیاء گوش به آن است که از شنیدن سخنان حرام همچون غیبت پرهیز کند. میان شنیدن و حیاء در روایات ارتباطی تنگاتنگ است، حسب روایات گوش دادن به اصوات و موسیقی های حرام، سبب زوال حیاء در فرد است. در روایتی در کتاب «الکافی» باب غناء آمده است : کسی که چهل روز در خانه او بربط (یکی از ابزار موسیقی) نواخته شود خداوند شیطانی را بر آن خانه مسلط می کند که به او «قفندر» گفته می شود . هیچیک از اعضای صاحب آن خانه باقی نمی ماند مگر آنکه آن شیطان بر آن می نشیند و هرگاه چنین شود حیاء از او گرفته می شود و دیگر برای صاحب آن منزل مهم نیست که چه بگوید و چه درباره اش بگویند.(کلینی، ج 12، ص 789) مرحوم کلینی همین روایت را با اندک تغییری در باب غیرت نیز آورده است و لکن در آن آمده است که نتیجه گوش دادن به این ابزار لهوی آن است که مرد دیگر نسبت به همسرش غیرت نخواهد داشت. (کلینی، ج 11، ص 231) 
از دیگر اعضایی که حیاء در آن توصیه شده زبان است. زبان و کلام باید متصف به وصف حیاء شود، در باب «بذاء» در کافی به معنای «بدزبانی» روایتی از امیر مومنان علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که : همانا خداوند بهشت را حرام کرده است بر هر فحش دهنده ی بدزبان کم شرمی که باکی از آنچه می گوید و آنچه به او گفته شود ندارد. (کلینی، ج 4، ص 8) 
قرآن، مباحث جنسی و حیاء در گفتار و کلام
مباحث و مسایل مرتبط با لذایذ جنسی از جمله اموری است که رعایت حیاء در آن ضروری است. از نگاه قرآن روابط جنسی از مصداق اموری است که باید حریم حیاء در آن رعایت شود؛ چراکه به تعبیر قرآن مصداق «عورت» است: 
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ (نور 58)
(اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بايد غلام و كنيزهاى شما و كسانى از شما كه به [سن‏] بلوغ نرسيده‏اند سه بار [در شبانه روز] از شما كسب اجازه كنند: پيش از نماز بامداد، و نيمروز كه جامه‏هاى خود را بيرون مى‏آوريد، و پس از نماز شامگاهان. [اين،] سه هنگام برهنگى شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهى نيست كه غير از اين [سه هنگام‏] گرد يكديگر بچرخيد.)
طبق این آیه سه وقت در محیط خانواده اختصاص به زن و شوهر دارد، چون در آن اوقات، اموری داخلی اتفاق می کند که اظهار و ابراز آن شایسته نیست و به تعبیر آیه «عورت» است. و این از بهترین آداب اسلامی مرتبط به حیای خانواده است.
مصطفوی در تحقیق معنای واژه «عورت» می نویسد: عورت در لغت به هر چیزی اطلاق می شود که ابراز آن قبیح و از نظر عرفی باید پوشیده شود . از مصادیق آن بیماری و عیب در چشم است . همچنین به نقاط ضعف و مواردی که سبب نفوذ دشمن به مرزها می شود گفته می شود و نیز به اعضایی در بدن انسان که از نظر عرف پوشاندن آن لازم است. گاهی به مجموع بدن زن اطلاق می شود چون لازم است که تمام بدن زن پوشیده شود. گاه به خانه «عورت» گفته می شود از آن جهت که در جریان امور خانه و ساکنان آن اموری است که اطلاع بر آن زشت است. گاهی به برخی از زمان ها اطلاق می شود به جهت آنکه در آن زمان امور و اتفاقاتی واقع شده یا می شود که ابراز آن صلاح نیست. 
ایشان سپس بعد از بیان نکاتی دیگر به این آیه اشاره می کند که : وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً (احزاب : 13) و می نویسد : یعنی در خانه های ما نواقص و اموری است که پوشاندن آن لازم است و با حضور مستقیم ما در خانه است که این امور حفظ می شود. (مصطفوی، ذیل ماده عور)
نکته ی جالبی که در آیه استیذان وجود دارد آن است که دستور اگرچه ظاهرا متوجه کودکانی است که به حد بلوغ نرسیده و مشمول تکالیف الهی نشده اند و صلاحیت امر و نهی ندارند، اما در حقیقت تکلیف متوجه اولیاء آنان است که آنان را از نظر تربیتی آموزش دهند تا چنین رفتاری داشته باشند. (مکارم ، ج 14، ص 539)
حال که روابط جنسی باید پوشیده باشد قهرا رعایت حیاء در آن ضروری است. بسیاری تصورشان آن است که حیاء در امور جنسی یعنی آنکه پیرامون موضوعات مرتبط با آن سخنی گفته نشود و این مسایل از فرزندان مخفی باشد. نقد این پندار در گرو فهم حقیقت معنای حیاء است. در آموزه های دینی حیاء به دو قسم عاقلانه و احمقانه تقسیم شده است. در باب حیاء در کتاب کافی در روایتی از پیامبر ص چنین آمده است : حیا دو گونه است حیای عقل و حیای حمق، همانا حیای عقل علم است و حیای حمق جهل. این روایت را محدث متعمق صاحب وسایل در ذیل این عنوان آورده است : «باب عدم جواز حیا در سوال از احکام دین» (حر عاملی،ج 12، ص 169) 
علامه مجلسی در ذیل این روایت بیانی زیبا دارد ایشان می نویسد: 
اين حديث دلالت بر اين دارد كه حياء دو قسم است. يك حياء خوب و پسنديده دوم حياء مذموم و ناپسند. اما حياء خوب و بجا آن حيائى است كه ناشى از عقل باشد بدين معنا كه شرم و انقباض روحى از كارى باشد كه عقل صحیح و يا شرع آن عمل را زشت مي داند، مانند شرم و حياء از گناهان و مكروهات. و اما حياء و شرم بيجا و ناپسند حيائى است كه ناشى از حماقت باشد. مثلا از كارى كه عوام آن را بد ميداند ولى در واقع قباحت و زشتى ندارد كه عقل درست و دين مقدس اسلام حكم به زشتى آن نداده مانند پرسش و سؤال از مسائل علمى و يا انجام عبادات و دستورات شرعى كه جهال و مردمان نادان آن را قبيح مى‏دانند. و جمله (فحياء العقل هو العلم) یا معنايش آن است كه چنين حيائى موجب ازدياد علم مى‏شود.و يا بدین معناست که سبب چنين حيائى علم و آگاهى است كه بین زشت و زیبا تمییز می دهد. و مقصود از حياء حمق یا آن است که سببش جهل و نادانى است كه زشت و زیبا را تمیز نمی دهد. و يا باين معنا است كه چنين حيائى موجب جهل و نادانى انسان مى‏شود. چون از پرسش احساس ننگ و شرم مي كند و لذا جاهل و نادان مي ماند. (مجلسی، ج 68، ص 331)
چنانکه ملاحظه می شود وقتی سخن از آموزش با هدف آگاهی بخشی است، حیاء به معنای انقباض نفس از انجام و بیان آن معنا ندارد، لذا تصور عدم بیان امور جنسی در فضای تربیتی اشتباه و بر خلاف آموزه های دینی است. تربیت جنسی و آموزش برخی موضوعات مرتبط به لذایذ جنسی به فرزندان اگرچه وظیفه ای واجب بر دوش والدین و مربیان است اما ضروری است که قالب بیان آن مزین به وصف حیاء باشد. لزوم شرعی ورود به این مباحث به معنای جواز سخن گفتن بی پرده و عریان در این امور نیست. این مقاله در صدد آن است تا قالب طرح مباحث جنسی را از کلام الهی که الگو و نمونه ممتاز در این جهت است استخراج و در معرض چشم مخاطب قرار دهد. در همین راستا به آیاتی از قرآن که به لذایذ جنسی پرداخته اشاره خواهیم کرد و ضمن تبیین واژگانی الفاظ به کشف گوهر معنایی آن در آیات می پردازیم و با نگاهی به برخی ترجمه های فارسی قرآن (8 ترجمه) و نیز تفاسیر، عدم انتقال صحیح قالب های بیانی قرآن که متضمن حیاء است اشاره خواهیم کرد.
آیه اول 
وَ راوَدَتْهُ الَّتي‏ هُوَ في‏ بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (یوسف: 23)
(و آن [بانو] كه وى در خانه‏اش بود خواست از او كام گيرد، و درها را [پياپى‏] چفت كرد و گفت: «بيا كه از آنِ توام!» [يوسف‏] گفت: «پناه به بر خدا، او آقاى من است. به من جاى نيكو داده است. قطعاً ستمكاران رستگار نمى‏شوند.)
سخن در این آیه پیرامون معنای واژه «مراوده» است. در داستان حضرت یوسف بجز این آیه، چهار بار دیگر در بیان ارتباط بین زلیخا و حضرت یوسف بکار رفته است.
1-آیه 30: وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدينَةِ امْرَأَتُ الْعَزيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها في‏ ضَلالٍ مُبينٍ (و [دسته‏اى از] زنان در شهر گفتند: «زن عزيز از غلام خود، كام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است. به راستى ما او را در گمراهى آشكارى مى‏بينيم.)
2-آیه 32: قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذي لُمْتُنَّني‏ فيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرين ([زليخا] گفت: «اين همان است كه در باره او سرزنشم مى‏كرديد. آرى، من از او كام خواستم و [لى‏] او خود را نگاه داشت، و اگر آنچه را به او دستور مى‏دهم نكند قطعاً زندانى خواهد شد و حتماً از خوارشدگان خواهد گرديد.»)
3و4- آیه 51: قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقينَ ([پادشاه‏] گفت: «وقتى از يوسف كام [مى‏] خواستيد چه منظور داشتيد؟» زنان گفتند: «منزّه است خدا، ما گناهى بر او نمى‏دانيم،» همسر عزيز گفت: «اكنون حقيقت آشكار شد. من [بودم كه‏] از او كام خواستم، و بى‏شك او از راستگويان است.»)
مترجمان فارسی قرآن در برگردان واژه «مراوده» معانی ذیل را برگزیده اند: مراوده (الهی قمشه ای)؛ کامجویی (فولادوند، گرمارودی، مکارم، آیتی)؛ کامجویی به رفق و فریب (مشکینی)؛ کامجویی به نرمی و مهربانی (انصاریان)؛ درخواست همبستری (فیض الاسلام). 
اکثر مترجمان تعبیر «کامجویی» را که متضمن گونه ای طلب معاشقه و عشق ورزی و مطالبه لذت و عیش و عشرت است (دهخدا ، ذیل ماده کامجویی) برای این واژه انتخاب کرده اند. واژه کامجویی تقاضای نوعی رابطه جنسی است. فیض الاسلام در ترجمه خود به بالاترین نوع آن تصریح می کند (درخواست همبستری) 
مهمترین نقد بر این ترجمه مترجمان آن است که این واژه با همین اشتقاق و در همین سوره و قسمت دیگری از همین داستان به کار رفته است، اما به گونه ی دیگری آن را ترجمه کرده اند. در آیه 61 سوره یوسف می خوانیم: قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ . در این آیه بعد از مواجهه اول برادران یوسف با او و نشناختن ایشان، یوسف اعطای گندم در سفر بعدی آنان را مشروط به آوردن برادر دیگرشان بنیامین می کند. برادران در برابر اصرار یوسف به آوردن برادر دیگر و شرط او چنین می گویند: سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ. «سنراود» از باب مفاعله است. «راودته» ماضی و «نراود» مضارع آن است یکی متکلم وحده و دیگری متکلم مع الغیر. و هر دو نیز با حرف «عن» متعدی شده اند: «سنراود عنه أباه»، «راودته عن نفسه». البته در «سنراود» مفعول آن اسم ظاهر و در «راودته» ضمیر ظاهر است. و در اولی مدخول حرف «عن» ضمیر و در دومی اسم ظاهر «نفسه» است.
مترجمان که در آیه پیش از این ترجمه آنها را مشاهده کردیم در این آیه در برگردان آن چنین نوشته اند: ما به اصرار او را از پدر خواهیم خواست (آیتی)؛ تا بتوانیم می کوشیم که پدرش را راضی کنیم (الهی قمشه ای)؛ می کوشیم رضایت پدرش را به آوردن او جلب کنیم (انصاریان)؛ او را با نیرنگ از پدرش خواهیم خواست (فولادوند)؛ ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد (مکارم)؛ او را از پدرش با ترفند خواهیم خواست (گرمارودی)؛ ما به زودی او را از پدرش با نرمی و فریب خواهیم خواست(مشکینی)؛ بزودى حيله و چاره‏جويى بكار برده او را از پدرش درخواست مينمائيم (فیض الإسلام).
چنانکه در این ترجمه ها ملاحظه می شود، تفاوت معنایی آشکاری بین ترجمه واژه «مراوده» در این آیه با آیات قبل از این مشاهده می شود. در ترجمه این آیه توسط مترجمان هیچ اشاره ای به یک رابطه عاشقانه و یا کامجویی و ... نشده است؟! 
برای آنکه به درک صحیحی از معنای این واژه دست یابیم، ابتدا مروری بر معنای لغوی آن کرده، سپس نگاه مفسران به این واژه را پیگیری می کنیم: 
علامه مصطفوی در بیان گوهر معنایی این واژه می نویسد:
ریشه ی این ماده طلب همراه با اختیار و انتخاب است که از لوازم خارجی آن رفت و آمد، نگاه کردن، تردید، اضطراب و عدم آرامش است، تا زمانیکه انتخاب اتفاق افتد. سپس ایشان در ا دامه می نویسد: فرق بین «رود»، «اراده» و «مراودة» آن است که «رود» حالت طلب کردن است، تا زمانیکه آن امر انجام شود؛ لذا به کسی که در صدد طلب و تحقیق و اختیار کردن است و به چیزی که سبب رفت و برگشت و ابزار چرخیدن است، مثل دسته آسیاب «رائد» گفته می شود. اما «اراده» از باب افعال است و دلالت بر قیام فعل به فاعل و صدور آن از فاعل می کند؛ چرا که در این باب نگاه به جهت صدور است. و این معنا در مقام فعلیت یافتن طلب و اختیار محقق می شود. اما «مراوده» از باب مفاعله و دلالت بر استمرار و مداومت بر اختیار می کند. (مصطفوی ، ذیل ماده رود) 
مفردات در راغب در تبیین واژه «مراوده» می گوید: 
مُراوَدَة: يا به معنای جدال در امر و فرمان است؛ يعنى تو چيزى را امر مى‏كنى غير از آن چيزى كه ديگرى امر مى‏كند، و يا به معنای نزاع در خواستن و طلب كردن است؛ يعنى تو چيزى را مى‏خواهى و مى‏طلبى و ديگرى چيز ديگر را. سپس در ادامه این آیه ذکر می کند که : (تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ‏ ، یوسف: 30) و در ادامه می نویسد: يعنى او را از رأيش برمى‏گرداند. (مفردات ، ذیل ماده رود)
چنانکه ملاحظه می شود معنای لغوی این واژه هیچ صراحتی در بیان یک ارتباط عاشقانه بین دو نفر ندارد؛ آنهم به گونه ای (مساله درخواست همبستری)که برخی مترجمان (فیض الاسلام) و یا مفسران (زمخشری) مطرح کرده اند. 
در تفسیر اطیب البیان این واژه چنین معنا شده است: «رفت و آمد کردن و نزدیک دیگری رفتن» و در تبیین معنای واژه در می نویسد: زلیخا نزدیک یوسف آمد. ایشان تعبیر «عن نفسه» را چنین معنا می کند: آنقدر به یوسف نزدیک شد که دیگر چندان فاصله نبود. (طیب، ج7، ص 176)
در تفسیر تبیان «راودته» به طلب کردن و «مراودة» به مطالبه کردن چیزی برای عمل به آن معنا شده است و به جهت تقیید «مطالبه» به «عمل به آن» در مطالبه دین و بدهی از این واژه استفاده نمی شود. شیخ طوسی در مصداق مطالبه زلیخا از یوسف چیزی نمی گوید. (طوسی، ج 6 ، ص 119)
در مجمع البیان معنای مراوده را مطالبه می داند و مصداق مطالبه زلیخا از یوسف را آمیزش دانسته است. (طبرسی، ج 5، ص 341)
زمخشری در کشاف می گوید: مراوده به معنای رفت و آمد در جهت فریب دیگری است. او می گوید: هر گاه کسی برای دستیابی به چیزی که دیگری از دادن آن خودداری می کند نقشه بریزد و برای دستیابی به آن تلاش کند مراودة گفته می شود. کشاف در ادامه می گوید آن چه زلیخا در پی آن بود و یوسف از آن سرباز می زد آمیزش بوده است. (زمخشری، ج 2، ص 455)
آلوسی در تفسیر خود کلام دقیقی در ارتباط بین معنای مراوده و باب مفاعلة دارد، او می گوید : «مراودة» مطالبه همراه با رفق است در زمانیکه فرد برای طلب آن شیء در رفت و آمد باشد. ایشان در توضیح چرایی استفاده از باب مفاعلة برای افاده این معنا که برای مشارکت دو نفر در یک موضوع به کار می رود، در حالیکه این مطالبه از سوی یک نفر انجام می پذیرد، می گوید: این واژه شبیه «مطالبه دائن» و «مماطلة مدیون» است که در این دو نیز اگرچه مطالبه ی دین و نیز به تاخیر انداختن اداء دین از سوی یک نفر است، اما از باب مفاعله و مشارکت استفاده شده است. سرش آن است که اگر چه این معانی از سوی یک نفر اتفاق می افتد و لکن چون سبب انجام این عمل صدور عمل طرف دیگر است، گویا عمل از هر دو صادر شده است. (آلوسی، ج 6، ص 401)
به نظر می رسد علامه طباطبایی به حقیقت معنای این واژه و به مراد واقعی آیه کاملا واقف بوده است و به زیبایی بر خلاف سایر اهل لغت و تفسیر به بیان آن پرداخته است. ایشان پس از نقل عین کلام صاحب مفردات و مجمع البیان در بیان لغت مراودة می نویسد: 
اين آيه شريفه در عين كوتاهى و اختصار، اجمال داستان مراوده را در خود گنجانده، و اگر در قيودى كه در آن بكار رفته و در سياقى كه آيه در آن قرار گرفته و در ساير گوشه‏هاى اين داستان كه در اين سوره آمده دقت شود، حقیقت آن معنا آشکار شده و پرده از روی آن برداشته می شود. (طباطبایی، ج 11، ص 120)
با این مطالب نقد بر کلام فخر رازی روشن می شود، او در تفسیر معنای «روادته» به این جمله بسنده می کند و می نویسد: راودته هی عن نفسه: وقتی هر یک از دو نفر تلاش کند تا با دیگری آمیزش کند! (فخر رازی، ج18، ص 438) چنانکه گذشت نه معنای لغوی راود ، آمیزش است و نه چنان بوده که تلاشی از سوی یوسف در این جهت انجام پذیرد، بلکه چنانکه اصل معنای این واژه مفید آن بود و آنچه در واقع بوده مطالبه و رفت و آمد صرفا از سوی زلیخا انجام می گرفته است.
نتیجه آنکه قرآن در توصیف رابطه زلیخا و یوسف بسیار زیبا و هنرمندانه سخن گفته است، و هیچ لفظی صریح مشتمل بر گونه ای از طلب رابطه جنسی مطرح نکرده است، هرچند مترجمان قرآن و برخی مفسران این کتاب الهی (شاید به سبب فحوای داستان یوسف) به آن معانی کنایی تصریح کرده اند. به نظر می رسد این شیوه در برگردان اثری چون قرآن صحیح نباشد. دوستی نقل می کرد پدری از اهل علم وقتی می خواست این قسمت از داستان یوسف را برای فرزند کوچکش بیان کند می گفت: زلیخا از یوسف خواست که به او نگاه کند! هرچند این ترجمه دقیق نیست، اما نشان می دهد می توان در بیان این گونه امور از قالبهایی که خود قرآن بهره برده است استفاده کرد.
آیه دوم 
فَوَسْوَسَ لهَمَا الشَّيْطَنُ لِيُبْدِىَ لهُمَا مَا وُرِىَ عَنهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَ قَالَ مَا نهَاکُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَينْ‏ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ. وَ قَاسَمَهُمَا إِنىّ‏ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهُمَا سَوْءَاتهُمَا وَ طَفِقَا يخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِن وَرَقِ الجَنَّةِ وَ نَادَاهُمَا رَبهُّمَا أَ لَمْ أَنهْكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (اعراف: 20-22)
(پس شيطان، آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از عورتهايشان برايشان پوشيده مانده بود، براى آنان نمايان گرداند و گفت: «پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد، جز [براى‏] آنكه [مبادا] دو فرشته گرديد يا از [زمره‏] جاودانان شويد.» و براى آن دو سوگند ياد كرد كه: من قطعاً از خيرخواهان شما هستم. پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد پس چون آن دو از [ميوه‏] آن درختِ [ممنوع‏] چشيدند، برهنگى‏هايشان بر آنان آشكار شد، و به چسبانيدن برگ [هاى درختانِ‏] بهشت بر خود آغاز كردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: «مگر شما را از اين درخت منع نكردم و به شما نگفتم كه در حقيقت شيطان براى شما دشمنى آشكار است.») 
از جمله آیاتی که بیان الفاظ جنسی در آن به دقت و با حیاء تمام صورت گرفته است دو آیه ای است که برهنه شدن حضرت آدم و حوا را پس از خوردن از درخت ممنوعه بیان می کند.  
1-اعراف: 20: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما.
2-اعراف: 22: فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة. 
در هر دو آیه برای بیان ظاهر شدن آن امری که با لباس پوشیده شده بوده است از واژه «سوآة» استفاده شده است. قرآن در چند آیه بعد در توصیف لباس دنیوی در مقایسه با لباس تقوا نیز از این واژه استفاده می فرماید: يا بَني‏ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُواري سَوْآتِكُمْ وَ ريشاً وَ لِباسُ التَّقْوى‏ ذلِكَ خَيْر (اعراف: 26) 
(اى فرزندان آدم، در حقيقت، ما براى شما لباسى فرو فرستاديم كه عورتهاى شما را پوشيده مى‏دارد و [براى شما] زينتى است، و [لى‏] بهترين جامه، [لباس‏] تقوا است. اين از نشانه‏هاى [قدرت‏] خداست، باشد كه متذكّر شوند.) 
مترجمان فارسی قرآن در برگردان این واژه چنین گفته اند: عورت (فولادوند، شعرانی، فیض الاسلام، مشکینی )؛ شرمگاه (آیتی ، گرمارودی)؛ اندام پنهان (مکارم)؛ شرمگاه بدن (انصاریان)؛ زشتی (الهی قمشه ای). 
زمخشری در کشاف «سوآتهما» را به معنای «ما یسوءهما» معنا می کند؛ یعنی آنچه دیدن آن آنها را ناراحت می کند سپس می گوید: سبب ناراحتی آدم و حوا دیدن چیزی بود که در صدد پوشاندن آن بودند و نمی خواستند کسی به صورت مکشوف از آن اطلاع یابد. این امر دلیل است بر آنکه کشف عورت از امور مهم و بزرگ است و پیوسته نزد طبع آدمیان مستهجن و در نزد عقول قبیح است. (زمخشری، ج 2، ص 94)
آلوسی در تفسیر «سوآة» و وجه تعبیر از عورت به این واژه می گوید: بعید نیست که شیطان با وسوسه اش می خواسته آنان را با ظاهر شدن عورتشان ناراحت کند و لذا به سوآة تعبیر کرده است. و در ادامه می نویسد: همین امر دلیل است که کشف عورت حتی در خلوت و نزد همسر بدون نیاز در پیشگاه طباع قبیح و مستهجن است. (آلوسی، ج 4، ص 339)
فخر رازی می نویسد : «سوأة» فرج زن و مرد است؛ چون آشکار شدن آن انسان را ناراحت می کند و در ادامه می گوید: این آیه دلالت دارد که کشف عورت از منکرات و پیوسته نزد طباع و مستهجن در پیشگاه عقول است. (فخر رازی، ج 14، ص 218)
علامه طباطبایی در تفسیر این واژه بر خلاف سایر تفاسیر سخنی از عورت انسان نمی کند و می نویسد: سوآة جمع سوأة و به معنای عضوی است که اظهار و آشکار کردن آن انسان را ناراحت می کند. (طباطبایی، ج 8 ، ص 35) 
نقدی که بر ترجمه و تفسیر اکثر مترجمان و مفسران وارد می آید آن است که آنان در برگردان همین واژه در آیه ای دیگر متفاوت عمل کرده اند:
واژه «سوأة» در داستان هابیل و قابیل نیز ذکر شده است آنجا که قابیل به کشتن برادر اقدام می کند و آنگاه خداوند از طریق کلاغی به او شیوه دفن برادر مقتول را می آموزاند: فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فىِ الْأَرْضِ لِيرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِى سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتىَ أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِىَ سَوْءَةَ أَخِى فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ (مائده: 31) (پس، خدا زاغى را برانگيخت كه زمين را مى‏كاويد، تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان كند. [قابيل‏] گفت: «واى بر من، آيا عاجزم كه مثل اين زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان كنم؟» پس از [زمره‏] پشيمانان گرديد.)
مترجمان قرآن در برگردان واژه «سوأة» در این آیه معانی ذیل را نوشته اند: جسد (فولادوند، الهی قمشه ای، انصاریان، مکارم، مشکینی، شعرانی، آیتی)؛ کالبد (گرمارودی).
رضایی در ترجمه اش چنین می نویسد: و خدا زاغى را برانگيخت كه در زمين جستجو كند، تا به او نشان دهد، چگونه [جسد] بد [بوى‏] برادرش را پنهان كند. [قابيل‏] گفت:» اى واى بر من! آيا عاجزم از اينكه مثل اين زاغ باشم و [جسد] بد [بوى‏] برادرم را پنهان كنم؟! «و (سرانجام) از پشيمانان گرديد
طبرسی در مجمع البیان در تبیین معنای «سوأة» در این آیه می گوید : یعنی عورت برادرش سپس در ادامه از جبایی نقل می کند که می گوید : یعنی جیفه ی برادرش چون جسد او را رها کرد تا متعفن شد.(طبرسی، ج 3 ص 286)
اما آلوسی می نویسد: مراد از «سوأة» جسد میت است. جبایی آن را به متغیر مقید کرده است. گفته شده مراد عورت است؛ چون بیننده ی آن را ناراحت می کند و دلیل آنکه در آیه پوشاندن این عضو را نام برده است در حالیکه می خواسته تمام جسد را بپوشاند، اهمیت آن است؛ چون پوشاندن آن مورد تاکید است. آلوسی پس از این بیان می گوید وجه اول اولی است. (آلوسی، ج 11، ص 287)
نتیجه آنکه «سوأة» نه به معنای عورت و نه به معنای جسد و کالبد است؛ بلکه اینها مصادیق همان معنای لغوی اند که حسب موقعیت داستان از این کلمه استفاده می شود. خداوند برای بیان اعضاء جنسی انسان از واژگان مشترک استفاده کرده است. واژگانی که به خودی خود در مفاهیم عام استعمال می شود، اما به حسب فضای آیات در ذهن مخاطب مصداقی ویژه تجلی پیدا می کند. به نظر می رسد معنای دقیق این واژه در آیه «زشتی» باشد، چنانکه رضایی در ترجمه اش چنین کرده است، که در یک داستان مصداق آن زشتی عورت و در دیگری جسد و کالبد متعفن و بدبو است، اما چنانکه گفتیم اینها مصادیق معنای آیه است نه اصل معنای آیه.
آیه سوم 
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (بقره: 187)
(در شبهاى روزه، همخوابگى با زنانتان بر شما حلال گرديده است. آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد. خدا مى‏دانست كه شما با خودتان ناراستى مى‏كرديد، پس توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت. پس، اكنون [در شبهاى ماه رمضان مى‏توانيد] با آنان همخوابگى كنيد، و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب كنيد. و بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد بامداد از رشته سياه [شب‏] بر شما نمودار شود سپس روزه را تا [فرا رسيدن‏] شب به اتمام رسانيد. و در حالى كه در مساجد معتكف هستيد [با زنان‏] درنياميزيد. اين است حدود احكام الهى! پس [زنهار به قصد گناه‏] بدان نزديك نشويد. اين گونه، خداوند آيات خود را براى مردم بيان مى‏كند، باشد كه پروا پيشه كنند)
این آیه در دو فقره به تبیین فقهی روابط زناشویی در ماه رمضان می پردازد، لذا در دو قسمت به بررسی آیه می پردازیم: 
قسمت اول 
ابتدای آیه متضمن حکم همبستری زوجین در شب های ماه رمضان است. خداوند برای بیان آن رابطه از واژه «رفث» استفاده کرده است. مترجمان در معنای «رفث» در آیه چنین گفته اند:
همبستری (آیتی،مشکینی، گرمارودی)؛ مباشرت (الهی قمشه ای)؛ آمیزش (انصاریان)؛ جماع (شعرانی، فیض الاسلام)؛ همخوابگی (فولادوند)؛ آمیزش جنسی (مکارم).
با مراجعه به کتب لغت در می یابیم معنای اصلی این واژه چنین نیست. توضیح آنکه در قاموس قرآن آمده است: 
جوهرى آنرا جماع و سخن گفتن با زن درباره جماع و همچنين قول ناپسند گفته. مراد از آن در آيه جماع است كه در شب رمضان مباح ميباشد طبرسى فرمود مراد از رفث در آيه جماع است بالاجماع و گفته‏اند اصل آن بمعنى قول قبيح است و بطور كنايه بر جماع اطلاق شده.راغب ميگويد تعدّى آن با «الى» بجهة تضمين معنى افضاء است يعنى در شب صيام حلال شده كه بسوى زنان ميل كنيد. «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» (بقره: 197) مراد آنست كه در حال احرام جماع حرام است. (قرشی ، ج 3، ص 109)
جوهری اگرچه رفث را جماع معنا می کند، اما در ادامه آن می گوید: این معنای کنایی این واژه است، فلان یرفث؛ یعنی حرف زشت می زند. (العین ، ذیل ماده رفث)
البته چنانکه در صحاح آمده است به هر حرف زشتی رفث گفته نمی شود، بلکه به حرفهایی که در هنگام آمیزش با زنان گفته می شود این واژه اطلاق می شود؛ لذا وقتی که ابن عباس در هنگام احرام شعری متضمن گفتگویی معاشقه آلود با زنان سرود به او گفته شد: آیا رفث می کنی در حالیکه تو محرم هستی؟ (جوهری ، ذیل ماده رفث)
معجم مقاییس اللغة می نویسد: به هر کلامی که از اظهار آن شرم حاصل آید رفث اطلاق می شود. (ذیل ماده رفث)
مفردات می نویسد: به هر کلامی که متضمن چیزی باشد که ذکر آن زشت باشد رفث گفته می شود، مانند سخن از جماع و دواعی آن، و رفث کنایه از جماع است. در کتب فقهی برخی فقهاء تصریح کرده اند که «رفث» صریح در جماع نیست. (فقه الصادق ، ج 10، ص 360)
فقیهی دیگر می نویسد: رفث اگرچه در لغت به کلمه فحش یا سخن در هنگام آمیزش تفسیر شده است، و لکن در آیه کنایه از جماع است؛ چنانکه در روایات تفسیر شده است. (آملی، ج 12 ، ص 529)
چنانکه ملاحظه می شود واژه «رفث» به معنای آمیزش جنسی نیست، بلکه به تصریح لغویان آمیزش جنسی معنای کنایی آن است، و این همان نکته ای است که این مقاله در پی آن است که باید در بیان امور جنسی قالب کنایی و غیر صریح که متضمن حیاء است استفاده شود. در روایتی که طبری از ابن عباس نقل می کند بعد از آنکه رفث را جماع معنا می کند می نویسد: و لکن الله کریم یکنی؛ یعنی خدا به جهت وصف کریم بودن با کنایه از این امور سخن می گوید (طبری ، ج 2، ص 94)
قسمت دوم 
در ذیل آیه بعد از بیان زمان دقیق امساک در هنگام روزه منع آمیزش را در زمان اعتکاف در مساجد بیان می کند و می فرماید: ِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ
در این آیه از واژه «لا تباشروهن» استفاده شده است مترجمان فارسی زبان در ترجمه آن چنین نوشته اند : 
درنياميزيدن (فولادوند)؛ مباشرت و نزدیکی نکردن ( فیض الاسلام)؛ آمیزش نکردن (مکارم، انصاریان)؛ همبستر نشدن (مشکینی، آیتی)؛ کامجویی نکردن (گرمارودی)؛ مباشرت نکردن (الهی قمشه ای).
در کتب لغت این واژه برگرفته از «بشره» به معنای ظاهر پوست در مقابل «أدمه» باطن پوست است. (راغب ، ج 1، ص 124) مباشرت در لغت به معنای لمس ظاهر پوست یکدیگر از سوی طرفین است. لسان العرب می نویسد: باشر الرجل امرأته مباشرة و بشارا؛ یعنی مرد با همسرش در یک لباس بودند، پس پوست آنها با هم برخورد کرد. 
چنانکه مشاهده می شود در لغت این واژه به معنای آمیزش نیست؛ لذا بیضاوی در ذیل این فقره می نویسد: مباشره چسبیدن پوست است و مقصود در آیه کنایه از جماع است. (بیضاوی، ج 1 ص 126) . 
جصاص در تفسیر این فقره آیه می نویسد: محتمل است که مراد از این لفظ مباشرت حقیقی باشد؛ یعنی چسباندن پوست به پوست از هر قسمتی از بدن. و احتمال دارد که کنایه از آمیزش باشد، چنانکه واژه «مسیس» چنین است و کنایه از جماع است؛ هر چند حقیقت آن واژه نیز تماس بوسیله دست یا سایر اعضاء است. خداوند در فرازی دیگر می فرماید: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ که مراد از آن جماع است. و چون همه ی فقهاء اتفاق دارند که این آیه در بیان حرمت جماع بر معتکف است، پس نمی توان آن را بر معنای حقیقی مباشرت حمل کرد؛ چرا که نمی شود لفظ واحد هم حقیقت باشد و هم مجاز. (جصاص ، ج 1 ص 307)
نتیجه آنکه در این آیه نیز از واژه ای برای بیان رابطه جنسی استفاده شده است که صریح در این امر نیست، بلکه معنایی کنایی آن چنین است.
آیه چهارم 
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيماً (نساء: 23)
([نكاح اينان‏] بر شما حرام شده است: مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمّه‏هايتان، و خاله هايتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرهايتان كه به شما شير داده‏اند، و خواهران رضاعى شما، و مادران زنانتان، و دختران همسرانتان كه [آنها دختران‏] در دامان شما پرورش يافته‏اند و با آن همسران همبستر شده‏ايد- پس اگر با آنها همبستر نشده‏ايد بر شما گناهى نيست [كه با دخترانشان ازدواج كنيد]- و زنان پسرانتان كه از پشت خودتان هستند، و جمع دو خواهر با همديگر- مگر آنچه كه در گذشته رخ داده باشد- كه خداوند آمرزنده مهربان است.)
صدر و ذیل آیه در بیان مصادیق کسانی است که داشتن رابطه جنسی با آنها حرام است. صدر آیه به صراحت از واژه حرمت استفاده کرده، اما به جهت عدم ذکر متعلق با ابهام و ایهام همراه است. مترجمان در برگردان واژه حرمت به گونه های متفاوتی عمل کرده اند: برخی همچون متن آیه بدون ذکر متعلق (شعرانی، مکارم، آیتی) و بعضی دیگر به متعلق در ترجمه تصریح کرده اند: ازدواج (الهی قمشه ای، انصاریان، مشکینی، گرمارودی) نکاح (فولادوند). 
ذیل آیه در بیان حرمت مادر زنانی که با آنان نکاح صورت گرفته است از این تعبیر استفاده می کند که: «دخلتم بهن» زنانی که به آنان دخول کرده اید. دخول به زنان که ظاهر معنای آیه است به گونه های متفاوتی توسط مترجمان برگردان شده است: نکاح (فولادوند)؛ همخوابگی (شعرانی، گرمارودی)؛ همبستر شدن (مشکینی، فولادوند، آیتی)؛ دخول کردن (الهی قمشه ای)؛ آمیزش (انصاریان)؛ آمیزش جنسی ( مکارم).
نکته جالب در واژه دخول آن است که اگرچه مخاطب امروز از این واژه معنایی مرادف با آمیزش درک می کند، اما حقیقت این واژه معنایی فراتر از یک رابطه جنسی است. مرحوم مصطفوی در ذیل ماده «دخل» می نویسد : 
اصل در این ماده به معنای ضد خروج است. به معنای ورود به محیطی که آن را در برگیرد، چنانکه خروج به معنای بیرون آمدن از آن محیط است مثل: فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ‏ ...، رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ...، وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها . فرق بین این ماده و «ولوج» و «ورود» است که «ورود» ضد «صدور» به معنای نزدیک شدن به محل است که مقدم بر دخول است: و لمّا ورد ماء مدين. و «ولوج» دخول به صورت چسبیده و در درون یک شیء است. 
ایشان در ادامه می نویسد: این مفهوم به جهت اختلاف در کاربردش با سایر حروف خصوصیاتش تغییر می کند. وقتی با حرف جر «فی» بکار رود، دلالت بر شروع در داخل شدن می کند، مثل: ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ‏ ...، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ...، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ...، فَادْخُلِي فِي عِبادِي ...، ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً . با حرف جر «من» دلالت بر مبدأ دخول می کند، مانند : لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ ...،. وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. وقتی با حرف جر «باء» استعمال شود دلالت بر چسبیدن و ارتباط تنگانگ می کند، مانند : أدخلنى برحمتك، و قد دخلوا بالكفر، دخلتم بهنّ. (مصطفوی ، ذیل ماده دخل)
چنانکه در کاربردهای دیگر این واژه در قرآن با همین حرف جر باء مشاهده می شود، معنای اولی آن آمیزش نیست بلکه مقصود از آن ارتباط بسیار نزدیک با مدخول حرف باء است که در یک مورد «رحمت» است و در یک استعمال «کفر» و در یک کاربرد دیگر «زنان» است. 
لذا فیض کاشانی در تفسیر این آیه می نویسد : یعنی با زنانی که در یک رو انداز با آنها داخل می شوید و آن کنایه از جماع است. (فیض کاشانی،ج 1، ص 202) بیضاوی نیز عین همین تعبیر (کنایی بودن) را آورده است. (بیضاوی،ج 2، ص 68)
نتیجه آنکه واژگانی چون دخول در زنان بر خلاف فهم عمومی نه به معنای جماع که به معنای معاشرت نزدیک با زنان است. البته با توجه به بستر آیه مخاطب خود برداشت دیگری خواهد داشت، اما سخن آن است که در بیان این امور قرآن از قالب کنایی استفاده کرده است که قالب متضمن حیاء است.
آیه پنجم 
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ (بقره: 221)
(زنانِ شما كشتزار شما هستند. پس، از هر جا [و هر گونه‏] كه خواهيد به كشتزار خود [در] آييد، و براى شخص خودتان [در بهره‏مندى از آنها] پيشدستى كنيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد، و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده)
این آیه از زیباترین آیات قرآن است که در قالب کنایی نکاتی را در بیان کیفیت و چگونگی رابطه زن و شوهر بیان می کند زمخشری در ذیل این آیه می نویسد : 
این آیه از کنایه های لطیف و تعریضات زیبای قرآن است این آیه و اشباه آن درکلام خدا از جمله آداب حسنه است که بر مومنان است که آن را فراگیرند و به آن مودب شود و در گفتگوها و نوشته های خود از آن استفاده کنند. (زمخشری، ج1، ص 266)
در این آیه بسیاری از مترجمان به این نکته توجه داشته و به همان معنای کنایی در آیه اشاره کرده اند، اما بعضی دیگر (2 ترجمه اول) از این نکته ظریف و دقیق غافل شده، معنای مراد و مقصود اصلی در آیه را بدون توجه به این ظرایف کلامی بیان کرده اند: 
-زنان شما، محل بذرافشانى شما هستند، پس هر زمان كه بخواهيد، مى‏توانيد با آنها آميزش كنيد. (مکارم)
-زنان شما كشتزار شمايند، پس (براى كشت فرزند صالح) بدانها نزديك شويد، هر گاه (مباشرت آنان) خواهيد. (الهی قمشه ای)
-زنان شما كشتزار شمايند، هر زمان و هر كجا كه خواستيد به كشتزار خود در آييد. (انصاریان)
-زنانتان كشتزار شما هستند. هر جا كه خواهيد به كشتزار خود درآييد. (آیتی)
-زنانِ شما كشتزار شما هستند. پس، از هر جا [و هر گونه‏] كه خواهيد به كشتزار خود [در] آييد. (فولادوند)
-همسرانتان كشتگاه شمايند، هر جا (و هر گاه) كه خواهيد به كشتگاه خود درآييد. (گرمارودی)
-زنان شما كشتزار شمايند، پس از هر سو و هر وقت كه خواستيد به كشتزار خود درآييد. (مشکینی)
در پایان این بحث تذکر این امر ضروری است که واژگان دیگر مرتبط به مباحث جنسی در قرآن مطرح شده است از جمله : «تغشی» «افضاء» «ملامسه» که بحث مفصل پیرامون آنها از حوصله این مقاله خارج است و در فضای دیگر قابل پیگیری است. فقط به کلامی از علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه : وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ‏ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً (نساء: 43) اشاره می کنیم، ایشان می فرماید: 
اين جمله (لامستم النساء) كنايه از جماع است، خداوند به منظور رعايت ادب، جماع را لمس زنان خوانده، تا زبان را از تصريح به عملى كه طبع بشر از تصريح به آن امتناع دارد نگاه دارد.(طباطبایی، ج 5، ص 227)
نتیجه 
حیا از مهمترین آموزه های دین اسلام و یکی از شاخصه های مهم برای احراز شرط ایمان به عنوان یکی از دو شرط لازم برای ورود به بهشت است. مصادیق حیا در حوزه رفتار و اعضاء قابل پیگیری است. از مهمتری مصادیق حیای اعضا حیا درکلام و گفتار است. از مصادیق روشنی که حیا گفتاری در آن تاکید شده است، مباحث و مسایل مرتبط با حوزه عفاف و غریزه جنسی است. مصادیق حیای گفتاری در این حوزه دقیق است. در برخی موارد مقتضای حیای کلام سکوت و عدم ورود در موضوعات و مباحث جنسی است (حیای عاقلانه)؛ اما در بعضی دیگر از موارد که مخاطب به جهت عدم آگاهی از برخی از احکام و عواقب و پیامدها دچار آسیب می شود، نه تنها حیا بی معنا است که به تعبیر روایات حیای احمقانه است. علی رغم این نکته طرح مباحث جنسی در فضای آموزش و آگاهی بخشی بدین معنا نیست که در این موضوعات می توان برهنه و بی پرده و عریان سخن گفت. قرآن به عنوان یک متن آسمانی که جنبه هدایتی و آموزشی دارد و مخاطب آن عموم است، در تمامی مباحث و احکام مرتبط با غریزه جنسی ورود پیدا کرده است؛ اما در تمامی موارد در قالب کنایی و استعاره ای سخن گفته است و هیچگاه به صورت صریح این موضوعات را طرح نکرده است. واژگانی که امروز فهم عمومی برداشتهای صریح جنسی دارد (رفث، دخول، مباشرت، مراوده و...) در ادبیات قرآن برگرفته از کلماتی است که در سایر امور غیر مرتبط با غریزه جنسی در قرآن به کار رفته است. البته چنانکه در ترجمه های قرآنی برشمرده شد شاید این فهم امروز ناشی از انتقال ناصحیح ادبیات زیبای قرآن به زبان فارسی و غفلت مترجمان از زیباییهای ادبی و فنی قرآن باشد.
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